
 

 ٤٧تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

 ) ۲۶فِيَها خَالِدُونَ (   لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَي وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ ﴿ 

أَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ  وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَ 

 ﴾ ) ۲۷اللَّيْلِ مَظْلِماً أُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 

پذيرنــد يپذيرنــد يــك عــده نمميكند فرمود يك عده ميبعد از اينكه فرمود خداوند همه را به دارالسلام دعوت 

دهند عاقبت حسني مال آا است و زائد بــر ميكنند يعني وظائف الهي را انجام  ميپذيرند كار خوب  ميآايي كه  

كند و چهره آا پژمرده نخواهد شد غبار آلود نخواهد شد ذليل نخواهند شد ميآن هر چه خدا اراده كند به آا عطا 

مانند والذين يعني وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها كــه ايــن ميو اينها اصحاب الجنت هستند و دائما در آن 

سيئة گرچه نكره است در سياق مثبت ولي طبق مقام خاص مفيد عموم است گاهي نكره در سياق مثبت ولو منفي 

داند مينيست در سياق مثبت است روي قرينه مقام مفيد عموم است نظير علمت نفس ماقدمت يعني هر نفسي    هم

چه آورده است با اينكه آن نكره در سياق مثبت است به خاطر خصوصيت مقام مفيد عموم است علمت نفس يعني 

شوند ميداند چه كرده اينجا هم جزاء سيئةٍ يعني جزاء كل سيئة بمثلها و ترهقهم ذلة اينها ذليلانه معذب ميهر كسي  

دهد ﴿كانما يكه هم عذاب معنوي دارند هم عذاب حسّي و هيچ كسي اينها را از عذاب حسي و غير حسي نجات نم

ري كه در آيه قبل نفي شد براي اينها به طريق اولي اثبات شــد ايــن تَآن قَ  اغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما﴾



 

ســوره  ٥٤گيرد نظير آنچه در سوره مباركه اعراف گذشت كه يُغْشِي الليل النهار آيــه ميإِغشي چون دو تا مفعول  

مباركه اعراف اين است ﴿ثم استويٰ علي العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً﴾ خداوند ليل را غاشيه ــار قــرار 

گيرد اينجا هــم مفعــول ميپوشاند إِغشي دو تا مفعول ميداده است پرده ار قرار داده است ار را به وسيله ليل 

هاي شب را اولش هم آن فاعل شده است كه اغشيت وجوههم مفعول دومش قطعاً من الليل است خداوند تكه تكه

پوشش اينها قرار داد اغشيت وجوههم قطعا من الليل خود ليل خوب تاريك است اما تقييد به اظــلام ايــن شــدت 

آمده است و ظلمات بعضها فوق بعــض ايــن   ١فهماند نظير ليل ان ...و نظير آنچه در سوره مباركه نورميظلمت را  

يك تاريكي مضاعف است ﴿قطعا من الليل مظلما﴾ مظلم يعني تاريك لازم است متعدي نيســت مثــل مبطــل يعــني 

گوييم ابطل يعني قول كسي را باطل كرده است فلان ميزند داخل در باطل است يك وقتي ميكسي كه حرف باطل  

گوييم ابطل يعني دخل في الباطل خوب اينجا مظلم هم يعني صار ذا ظلمة لازم ميراي را باطل كرده است يك وقتي  

 ــآن قَ است متعدي نيست ﴿قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون﴾ ري كــه بــراي مومنــان از تَ

فرمود ﴿ولا يرهــق وجــوههم قتــر﴾   ٢٦مومنان سلب شده است به دو بيان براي تبهكاران ثابت شد يكي در آيه  

يابد و زائد بر حسني هم ــره او ميخوب كسي كه در دارالسلام است عاقبت حسني مال او است و به لقاء االله بار 

است يقينا چهره چنين آدمي تاريك نيست اين تعريضش بيش از آن مدلول ظاهري او اســت ﴿لايرهــق وجــوههم 

كند تصريحا هم براي تبهكــاران در ميقترٌ﴾ يعني قتر مال ديگران است نه مال اين اين تعريضاً براي تبهكاران ثابت 

فرمايد ﴿كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما﴾ بنابراين درهم بودن چهره آا مي  ٢٧آيه بعد يعني همان آيه  

و غبارآلود بودن چهره تبهكاران از دو راه ثابت شده است يكي تعــريض و يكــي هــم تصــريح امــا دربــاره ايــن 

 
  . ٤٠ـ نور،   ١



 

سئوالهايي كه شده يكي اين بود كه چگونه انعام وسيله زينت است خوب روشن است آن وقتي كه وســيله حمــل و 

شد يك كسي سوار اسب سواري مينقل مسافر و اينها با همه اين چهارپاها بوده است بالاخره يك كسي سوار حمار 

كنند بعضيها با زينــت همــراه هســتند اتومبيــل هــم ميكند بعضيها راحتتر بار را جابجا ميشد خوب خيلي فرق  مي

كه قبلا خوانده شد   ٢همينطور است در همان آيه سوره نحل فرمود كه انعام و اينها را آفريد ﴿و يخلق مالا تعلمون﴾

دانيد خوب اين قابل انطباق بــا وســايل پيشــرفته يآفريند كه فعلا شما نمميدر همين آيه يعني يك چيزهايي را خدا  

برداي از مظــاهر طبيعــت صنعتي روز هم هست فرمود ﴿و يخلق مالاتعلمون﴾ مطلب ديگر اين است كه گرچه ره

رنجند اين ناروا است در مسافرا مياي در حد حلال محذوري ندارد اما اگر به تظاهر به ثروت منتهي بشود كه عده

هم همينطور است در مسافرت دستور دادند با كسي همسفر بشويد كه توان مالي شما يكسان است و اگــر بــا كســي 

كشيد كه اين كار كار روايي نيست يــا تــوان ميهمسفر بشويد كه توان مالي او بيش از شما است خوب شما خجالت 

كشــد هــر دو قســمش در ميكنيد او نــدارد بــالاخره خجالــت ميمالي شما بيش از او است شما يك خرج بيشتري 

روايات ما هست كسي آمده به وجود مبارك امام صادق سلام االله عليه عرض كرد كــه مــن در ايــن ســفر بــا يــك 

دادم حضرت فرمود كــار خــوبي نكــردي ميكردم به خيليهايشان مياي بودم كه غالبا مثلا يك گوسفندي ذبح قافله

داني اينها هم خرج تو هستند اينهــا ميدهي ميتوانيد كار خير را از جاي ديگر بكني اما به اينها كه ميبالاخره شما  

كردي اين چه كاري است تــو بايــد بفهمــي كجــا ميتوانند مثل تو سفره ن كنند كه هر روز اينها را خجل  يكه نم

كنيــد در قافلــه مياحسان بكني چطور احسان بكني چه وقت احسان بكني به ديگري فرمود حالا كه شما مسافرت 

رويد با هر كسي سوار نكن بالاخره آا دارند تو متوسطي مثل آا بخواهي هزينه كني مقدور تو نيســت نكــني مي

 
  . ٨ـ نحل،   ٢



 

كشي خوب چرا با آا رفتي رفت و آمدها هم همينطور است هم آايي كه وضع ماليشان خوب است ميخجالت  

اي برنجند هم در رفت و آمد خانوادگي در رفت و آمدهاي سفر و موظف هستند كه تظاهر به ثروت نكنند كه عده

حضر بالاخره بايد انسان بايد با همزي خود سفر بكند فرمود ﴿كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمــا اولئــك 

ال كه اگر يك كسي اهل ولايــت بــود در دنيــا در دارالســلام هســت و ؤاما اين س  اصحاب النار هم فيها خالدون﴾

بالاخره مشكلاتش را هم دارد البته درست است در دنيا هيچ كس ممكن نيست رنج نبرد چون دار بالبلاء محفوفه و 

اصلا كسي كه انسان را آفريد سوگند ياد كرد كه من انسان را در سختي خلق كردم اصلا با ملاط سختي آفريدم اگر 

بخواهد انسان بشود اگر خواست زندگي غير انساني داشته باشد راه ديگر است اينجا جاي آســايش نيســت اينجــا 

كَبَــد  ٣خواهد به آسايش برسد با لام قسم فرمود ﴿لقد خلقنا الانسان في كَبَدٍ﴾ميحتما در زحمت است براي اينكه  

يعني رنج در قبال كَبِد كه اين عضو مخصوص گوارش است كَبَد يعني درد و رنج و محنت و تلاش و كوشش قسم ياد 

كرد كه انسان اصلا اين است براي همين هم من او را خلق كردم تا رنج ببيند تا به گنج برسد و اگر كسي تن پــرور 

آيد حالا مطالب جزئي مربوط به اين آيات هست كه ميدر  ٤كم في حياتكم الدنيا﴾ت�ٰ ﴿اذهبتم طيّبَبود خوب اين  

شايد در خلال بحثهاي گذشته حل شده باشد يا اگر مطالب جزئي است براي بعد از دهــه عاشــورا انشــاءاالله حــل 

شود امروز چون پايان اين بحث است و در آستانه ماه با عظمت محرم هستيم چند جمله در اين زمينه هم صحبت مي

كنيم جريان سيدالشهدا سلام االله عليه ميبكنيم انشاءاالله بحثها را بعد از تعطيلات دهه عاشوراو ايام فروردين شروع  

و كربلا و اينها خوب آن جزو اصول مسلم ما است فضيلت او عظمت او جلال و شكوه او ديگر نيــازي بــه گفــتن 

اي پيش آمده كه سالار شهيدان سلام االله عليه با اين وضع قيــام ندارد عمده بررسي اين جريان است كه چه صحنه
 

  . ٤ـ بلد،   ٣
  .٢٠ـ سورهٴ احقاف، آيهٴ   ٤



 

كنــد ميكرده و مهمترين رسالت حوزه هم اين است كه خودش اينها را تحقيقا همانطور كه فقه و اصول را بررســي 

تحقيقا خودش هم در اين زمينه عالمانه تحقيق بكند بعد بنويسد و بگويد و بعد هم خوب آن عزاداري و اشكش هم 

اي تا توانســتند مقاومــت كردنــد در كنارش هست بعد از قيام وجود مبارك پيغمبر صلّي االله عليه و آله و سلم عده

يعني سيزده سال در مكه هر چه بود مقاومت كردند كه خواستند اين نــور را خــاموش كننــد و نشــد تــا حضــرت 

مهاجرت كردند و همراهاني هم او را تاييد كردند آمدند در مدينه انصار مدينه هم استقبال كردند اين اسلام مســتقر 

شد و حكومت شكل گرفت وقتي حكومت شكل گرفت جنگهاي رسمي شروع شد هم دشمنان داخــل هــم دشمنــان 

كردند تا بالاخره ميخارج هم در خود مدينه منافقاني بودند يهوديهايي بودند هم در مكه سناديد قريش لشكركشي 

 ٦به زعم باطل آا پياده بشود و ذات اقدس اله بر اساس ﴿و يأبي االله إلا ان يتم نوره﴾ ٥﴿يريدون ليطفئوا نور االله﴾

شد اين مستقر شد تمام شد بعد از  ٧اسلام را پيروز كرد ﴿اذا جاء نصراالله والفتح و رايت الناس يدخلون في دين االله﴾

اينكه وجود مبارك حضرت يعني رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم رحلت كرده است همــان احقــاد بــدري و 

حنيني خودش را نشان داد فورا سقيفه بني ساعده تشكيل شد و صاحب اين ولايت كبري را متروي كردند و ديــن 

دين را به اسارت گرفتند بيان اميرالمومنين سلام االله عليه است كــه اينهــا تــلاش و   را گرفتند اولين كاري كه كردند

دين را به اسارت خود درآوردند قهرا معني كردن ديــن پيــاده كــردن ديــن حمايــت كــردن از ديــن   كوشش كردند

خواندنــد روزه ميخواندنــد نمــاز  ميجانبداري از دين همه در اختيار اينها بود دين در اســارت اينهــا بــود قــرآن  

رفتند اما يك حج اسير يك نماز اسير يك روزه اسير يك قرائت قرآن اسير بالاخره عترت را كــه ميگرفتند مكه  مي

 
  . ٨ـ صف،   ٥
  . ٣٢ـ توبه،   ٦
  .١ـ نصر،   ٧



 

را به اسارت گرفتند و وجود مبارك حضرت امير هم تلاش و كوشش كرد كه ايــن ديــن را از   متروي كردند قرآن

اسارت اينها دربياورد نشد سخنراني كرد موعظه كرد احتجاج كرد سوگند ياد كرد نشد خواســت قيــام بكنــد هــيچ 

كرد فقط همان زن و بچه او بودند اين سه حضرت فرمود كه من حاضر نشدم كه اينها را بــه يكسي او را همراهي نم

شود كه خون بر شمشير پــيروز ميكشتن بدهم براي اينكه كشته شدن بالاخره يك حدي دارد انسان يك وقتي كشته 

كننــد و ميكشند و جامه عزا در بــر  ميشود و اثر دارد آن جايش كربلا است الان اگر ما قيام بكنيم همه ما را  مي

شود اين سه چهار مطلب را از ــج ميگيرند و نام ما و ياد ما و هدف ما هم فراموش ميبراي ما مجلس ختم هم  

البلاغه بخوانيد تا برسيم به بيانات نوراني سيدالشهدا سلام االله عليه كه در چه فضايي بود و حرفش چــه بــود چــه 

  .ت به مردم و چرا اين قيام را كردگف

سئوال: جواب: بله سابقه در دين داشته يك عده فريب خورند يك عده هم كه سوء نيــت داشــتند در عهدنامــه 

مالك در ج البلاغه كه پنجاه و سومين نامه وجود مبارك حضرت امير است طبق اين چااي معروف ج البلاغه 

اشتر نوشته در بخش قضا كه از همين جا عظمت و  رسالت قوه قضــائيه هــم مشــخص   اي است كه براي مالكنامه

شود در بخش قضا حضرت فرمود كه ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك كه قاضيها اينچنين باشند مي

شان اينچنين باشد نيازي هم به مردم نداشته باشند دستگاه قضايي را ذكر كرد بعد در پايــان ايــن بخــش وضع مالي

قضا فرمود به اينكه فانظر في ذلك نظراً بليغا فان هذا الدين قد كان اسيرا في ايدي الاشرار يُعمل فيه بالهوي و يطلب 

به الدنيا فرمود چيزي كم نداشتند اينطور نبود كه جلوي نماز و روزه را بگيرند اما نمازي بود ان الصلوه تنهــي عــن 

قــرآن اســير ايــن كــار را  ٨الفحشا و المنكر خوب نماز اسير اين سمت را ندارد ديگر قرآن ﴿يهدي للتي هي اقــوم﴾

 
  .٩ـ اسراء،   ٨



 

كند عترتي كه «ما ان تمسكتم ما لن تضلوا» از عترت اسير كه كاري ساخته نيست كه فان هذا الدين قــد كــان ينم

كردند اين اصل كلي و مياسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوي و تطلب به الدنيا آا در حقيقت دين فروشي هم 

كردم كسي ما را ياري نكرد اين جملــه را در  استنصارخواستم بگويم گفتم ميمن قيام نكردم براي اينكه هر چه كه 

اي است كه گويا بعدا هم چاپ شــده اســت ايد در اين مجموعه كتر الفوائد كراجكي يك رسالهپرانتز قبلا هم شنيده

اين رساله به نام رساله (العجب) است چون تمام فصولش عجبٌ عجب عجب است مثلا معالم الاصــول چــون تمــام 

فصلهايش اصل اصل اصل است قوانين تمام فصولش به عنوان قانون قانون قانون است اين رساله هم تمام فصلهايش 

فرمايد ميكند بدون اينكه تحليل بكند ميبه عنوان عجب عجب عجب است در بسياري از اينها اصل داستان را نقل 

يك وقتي ترين زنان عالم يعني حضرت صديقه كبري سلام االله عليها شب و روز در شبهاي زيــاد روزهــاي زيــاد 

مردم را دعوت كرد كه بياييد علي ابن ابيطالب را ياري كنيد كسي كمك نكرد و اجابت نكرد بعد از يك مــدتي يــك 

زن ديگري داد كشيده بياييد علي ابن ابيطالب را بكشيد هزارها نفر پاسخ دادند عجبٌ! آن صديقه كبري ســلام االله 

هاي ج البلاغــه يعــني خطبــه عليها آن هم عايشه اينطور شد عجبٌ! وجود مبارك حضرت امير در يكي از خطبه

فرمايد ذات اقدس اله پيغمبر صلي االله عليه و ميكند ميبيست و ششم آنجا كه وضع قبل البعثة و بعد البعثة را شرح 

آله و سلم را به عنوان «للعالمين امين التتريل» مبعوث كرد «و انتم معشر العرب علي شر دين في شر دار» تا به اينجا 

فرمايد «فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي» هيچ كسي همراه من نبود «فضننت ــم عــن المــوت» ميرسد  مي

يعني بخيل فرمود من ضنّت ورزيــدم حاضــر نشــدم زن و   ٩ضنت يعني بخل ورزيدن و ﴿ما هو علي الغيب بضنين﴾

ام كشته بشوند اين نه براي آن است كه ما از شهادت هراسناكيم بلكه اين شهادت هــيچ اثــري نداشــت خــوب بچه

 
  . ٢٤ـ تكوير،   ٩



 

همان كاري كه بعدها با حسن ابن علي سلام االله عليه كردند او را مسموم كردند جامه مشكي در بر كردند بــراي او 

مجلس ختم هم گرفتند و اثري هم نداشت لذا وجود مبارك سيد الشهدا بيست سال ساكت بــود ده ســال در زمــان 

خود امام مجتبي سلام االله عليه ده سال هم بعد از زمان امام مجتبي تا معاويه زنده بود وجود مبارك ابي عبــداالله آرام 

اي ندارد ديگر اينطور نيست كه براي شهادت حضــرت لشكركشــي بكننــد كــه همــان جــا بود ديد آخر قيام فايده

وجود مبارك حضرت امير ســلام  ٢٦كنند در اين خطبه ميگيرند و ياد او را محو ميكنند مجلس ماتم  ميمسمومش  

ود «فضننت م عن الموت و اقضيت علي القضا و شربت علي الشجي و صبرت علــي اهــل الكظــم و االله عليه فرم

اي ندارم اين مال اين علي امر من طعم القم» از هر داروي تلختري تلختر براي من بر او صبر كردم ديدم هيچ چاره

اند دين براي آا مطرح نبود اين سخني است حق لاريب فيه خوب با از اينكه فرمود اينها دين را به اسارت گرفته

فروشند ميكنند رايگان يا ميكنند يا آزاد ميكنند يا او را اعدام ميكنند با اسير يكي از اين سه كار را مياسير چه  

فروشند اينها خواستند اين دين را اعدام بكنند ديدند هنوز زود است البته يزيــد ميكنند وقتي برده شد  مياسترقاق  

كند اين اســير را آن روز آــا نتوانســتند ميبعد از چند سال اعلام كرد لعب الهاشم بالملك خيال كرد اعدام    ملعون

بگويند لعب الهاشم بالملك كه اين اسير را اعدام بكنند به قصد اعدام او رفتند ولي ديدند كه هنوز زود است در سال 

اعلام كردند اين مال اين خواستند آزاد بكنند كه اصلا اين با جاهليت آا سازگار نبود اينها با تلاش  ٦١واقعه    ٦١

برداري كنند و و كوشش دين را به اسارت درآوردند چطوري آزاد بكنند هيچ چاره نداشتند مگر اينكه از دين ره

ا فدائا» اينها كنند يا اعدام و «اما مناً بعد و امميكنند يا آزادش مياش دين فروشي شروع كردند چون اسير يا برده

كردند اعدام هم مقدورشان نبود گفتند زود است اين بايد بعد از جريان كربلا باشد شروع كردند به برده يآزاد كه نم

كند هم جناب ابوريحان بيروني اينها ميشان را هم جناب ابوالحسن عامري نقل  فروشي و دين فروشي دين فروشي



 

نه مثل محدث عادي هستند نه مثل حكيم و متكلم عادي هستند ابو ريحان بيروني بالاخره همتــاي ابــو علــي ســينا 

شناسد نه تنها جهان اسلام مثــل مرحــوم بــوعلي مياست و بيش از هزار سال است كه جهان علم او را به عظمت 

كنــد در آن ميايشان در كتاب تحقيق ماللهند آثار هند افكار هند مكاتب هند و مذاهب هند و هندو را كه بررســي 

كند كه چطــوري ميكند در جاهاي ديگر هم ذكر ميسرّ شيوع بت پرستي در هند را ذكر    ٩٦تحقيق ماللهند صفحه  

اي باشد نامشــان باشــد خواست يك تذكرهميبت پرستي رواج دارد خوب مردم با انبيا با اوليا رابطه داشتند دلشان 

ها را تصوير بود بعد مجسمه بود مجسمه به عنوان يادبود بــود يادمــان بــود كــم كــم ايــن مجســمهيادشان باشد اول  

ايــن   ٩٦هاي بت پرستي از همين جا شروع شد جناب ابوريحان بيروني در صفحه  پرستيدند بخشي از علل و انگيزه

تحقيق ماللهند طبق اين چاپي كه الان پيش ما است بعد از اينكه بحث مبسوطي در علل بت پرستي مردم هندو ذكر 

شود كه علم ان الســبب الاول في هــذه الآفــة هــو ميسطر اول به بعد اينطور شروع    ٩٦كردند فرمودند در صفحه  

ن بلغت الرتبة الفاسقه مفسده كه بــت أالتذكير و التسلية به عنوان يادمان و تسلّي آن صاحب مجسمه ثم ازدادت الي  

ب المعاوية في اصنامي كه بتهايي كــه بعــد از فتوحــات بــه حجــاز آوردنــد و در پرستي شد و الي السبب الاول ذه

گيرشــان آمــده  ٥٣اختيارشان قرار گرفت لما فتحت في سنة الثلاث و خمسين آن بتهايي را كه بعد از فتوحات سنة 

است در صائفه اين بتها را فراهم كرد و كشورهاي مشركين را كه فتح كردند بتهاي آا را گرفتند و آوردند حجــاز 

و حمل معها اصنام الذهب مكللتا مرصعتا بالجواهر بالاخره آا يعني توده مردم بتهايي عادي داشــتند سلاطينشــان 

بتهاي مزين به جواهر داشتند اين بتهاي مزين به جواهر را چون آرايش بيشتري كرده بود تــر و تميــز كــرده از راه 

خرند خوب يك وقتي اسلام است پيغمبر صــلي ميخرند گرانتر  ميا بيشتر  كشتي فرستاده براي هند براي اينكه آنج

االله عليه و آله و سلم است اميرالمومنين سلام االله عليه است اين بتهاي بالاي كعبه و اطراف كعبه همه را بــه عنــوان 



 

ريزند دور ميهمه اينها را به عنوان هيزم و چوب خشك    ١٠هيزم نظير ابراهيم خليل ﴿فَجعلهم جذاذاً الا كبيرا لهم﴾

گويند مستحب است كه كسي كــه وارد مســجد الحــرام ميكنند بعد  ميكنند دفن  ميآن دم در آن باب الشيبه چال  

شود از باب شيبه بيايد كه روي اين بتها پا بگذارد سر استحباب ورود مسجد الحرام از باب شــيبه همــين اســت مي

بيني كه چون در فضاي اســلامي در ميالبته الان باب شيبه فاصله زيادي گرفته يك وقت آن اسلام است يك وقت  

خرند از راه كشتي اينها را فرستاده هند و درآمد خــوبي هــم ميحجاز كه اينها خريدار ندارد در هند اينها را خوب 

كند خوب اين دين فروشي اســت ميكند هم جناب ابوريحان بيروني نقل  ميسن عامري نقل  گيرش آمده هم ابوالح

خواهد از اينجا درآمد در بياورد فبعث ا الي السن لتباع هناك من ملوكهم براي اينكه آا گرانتر ميخليفه مسلمين  

خرند اين كارشان بود ميخرند پادشاهان سن كه بت پرست هستند اين بتهاي مرصع را گرانتر از جاهاي ديگر  مي

گذاشت بماند كه و وجود مبارك حضرت امير با اين اموي كه حالا ولــو ايــن حادثــه بعــد يخوب اين ديگر ديني نم

دانست به اينكه اين لحظه اينها ايمان آوردند بعد هم ايمان نياوردند در خود ــج البلاغــه ميپيش آمد ولي حضرت  

اسلموا بل استسلموا» اينها هرگز مسلمان نشدند اينها مستسلم بودند زندگي اموي را دو بخــش   هست كه اينها «ما

داد قبل از فتح مكه كافر مطلق بودند بعد از فتح مكه هم منافق مطلــق شــدند يعــني اينهــا يــك ميتاريخي تشكيل  

اي اسلام نياوردند با اين گروه آدم چه كار بكند وجود مبارك حضرت امير فرمود دين در اسارت اينهــا بــود لحظه

شاهدش هم حرف اين دو بزرگوار حكيم است هم ابو ريحان هم ابوالحســن عــامري در آن اعــلام الآرام بمناقــب 

الاسلام دارد اين دين فروشي اموي تا نوبت رسيد به جريان امام مجتبي سلام االله عليه مبارزه كردو ديــد كــه هــيچ 

راهي ندارد مظلومانه مسموم شد و در همان مدينه دفن شد و اثري هم نكرد وجود مبارك ســيد الشــهدا ســلام االله 

 
  .٥٨ـ انبياء،   ١٠



 

عليه اين حادثه تلخ را هم ديدند و آزمودند و بيست سال خون جگر خوردند ده سال در زمان وجود مبارك امــام 

فرمود شما ايــن ميبينيد به تعبير سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي  ميحسن ده سال هم بعد از امام حسن شما  

بينيد بالاخره قسمت مهم روايت فقهي ما اين است شما انگشت شمار روايت فقهي از وجود ميبيست جلد وسائل را  

شناخت خوب اينها در مدينه بودنــد بيســت يكنيد كسي اينها را به عنوان مرجع علمي نمميمبارك سيدالشهدا پيدا  

سال وجود مباركش بود قبلا هم خوب بالاخره به عنوان اصحاب كساء بودند و بالاخره يك شخصيت عظيم علمي 

بيست سال باشد بيست تا روايت نگويد از او سئوال نكنند يا بيست تا مسئله از او سئوال نكننــد مرحــوم صــدوق 

كند كه آن نافه ازرق است ظاهرا در يك مجلسي در حضور ميرضوان االله تعالي عليه در كتاب شريف توحيدش نقل  

كند كه از شاگردان اين خانــدان ميامام زمان وجود مبارك امام حسين سلام االله عليه مطلبي را ازابن عباس سئوال 

گويد تو ميخواهد جواب بدهد اين در كمال جسارت و بي ادبي مياست وجود مبارك سيدالشهدا سلام االله عليه كه 

  دهي من كه از تو سئوال نكردم تازه ابن عباس دارد به اين نافه ميچرا جواب 

قذي» همين است تنهــا   ت و في الحلق شجيً و في العيناينها را به اين صورت درآوردند اينها كه فرمودند «صبر

مال حضرت امير نبود. بعد از جريان معاويه خواستند از وجود مبارك سيدالشهدا بيعت بگيرند ديگر حالا نوبت او 

شد جريان سيدالشهداء با همه ائمه فرق دارد اگر احيانا كسي بخواهد در دعاي عرفه بگويد اين طرز دعا با ادعيــه 

ديگر فرق دارد البته اشكال سندي به جا است جواب سندي هم به جا است بايد تحقيق كرد سند پيدا كــرد آيــا در 

هاي اولي اقبال بود نبود اين يك كار فني است اما صرف اينكه استبعاد بكند اين طــرز حــرف زدن در ســاير نسخه

كند مگر آن كاري كه او كرد ساير ائمه كردنــد هــر مياصلا كار سيد الشهدا هم با كارهاي ديگر فرق    ادعيه نيست

كسي يك برنامه خاصي دارد نبايد گفت حالا چون اين بخش دعاي عرفه شبيه ادعيه ديگر نيست پــس ايــن دعــا 



 

نيست اگر سخني هست بايد در بحثهاي سندي بيشتر تامل شود وگرنه اين معني كار وجود مبارك سيدالشــهدا يــك 

كاري بود منحصر بفرد خوب حضرت كه حالا خواست قيام بكند اين را هم خوب بررسي كرده فرمود خوب مــن 

كنند و نام من محو ميكشند همين جا هم براي من جامه عزا دربر  مياگر در مدينه قيام بكنم خوب من را همين جا  

رود من بايد اين خاور ميانه را بالاخره روشن بكنم وقتي خاور ميانه ميشود و خونم هدر  ميشود و هدفم محو  مي

شود قسمتهاي روم و ميشود ايران هم كه در مشرق حجاز است روشن  ميروشن شد بقيه شرق و غرب هم روشن  

شود چون بالاخره قسمت مهم اين حكومــت در حجــاز مياز است آن هم روشن بخشهاي آفريقا كه در غرب حج

هايم اينهــا روم بخشي بچــهميبود و عراق بود و شام فرمود من اين دو سه بخش را بايد اداره كنم بخشي را خودم  

شود بــالاخره آن روز مكــه را ميكنند و اين وضع معلوم  ميكنند و سخنراني  ميزنند و روشن  ميروندو حرف  مي

روشن كرد مدينه را روشن كرد فاصله بين مدينه و مكه را روشن كرد فاصله مكه و عراق كه سيصد فرســخ اســت 

هايش رفتند ســرش رفتــه و طــولي اش وضع شام را هم كه رفتند روشن كردند بچهروشن كرد با خودش با نماينده

وي درآمد بعد حالا مختار قيام كرد ديگــران قيــام نكشيد كه كل خاور ميانه برگشت و اسلام زنده شد از اسارت ام

كردند انقلاب كردند اين نشانه آن است كه دست و پاي دين باز شد و اليوم هم مــا بــه بركــت آن ديــن آزاد داريم 

گوييم از همان اول به اين فكر بود كه مكه برود ولي عرفات و مشعر و منا نرود از همان اول قصد عمــره ميسخن  

مفرده كرده بود البته در مقتلها واينها هست كه حضرت حج تمتع را يا عمره تمتع را قصد حج تمتع كرده بود بعــد بــه 

عمره مفرده تبديل كرد و اين هيچ ريشه علمي و فقهي ندارد آنكه در فقه است و در حديث است ائمه عليهم السلام 

شت از اول رفت كه منا نرود از همان اول به اين فرمودند كه از اول وجود مبارك سالار شهيدان قصد عمره مفرده دا

قصد بود كه در مكه بماند بماند بماند تا همه كه دارند به طرف عرفات بروند اين بگويد مردم امروز وظيفــه عرفــات 



 

نيست امروز وظيفه كربلا است از همان اول قصد عمره مفرده كرده بود نه اينكه عمره تمتع كرده بود تمتع خودش را 

به عمره مفرده تبديل كرده است و حالا آن جريان خواب و اينها كه بماند به حضرت پيشنهاد دادند كه زن و بچه را 

نبريد فرمود نه اينها را بايد ببرم پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم فرمود تكليف من اين است دستور ملكوتي مــن 

رويد از يك راه غير رسمي برويد فرمود نه حتما بايد از راه رسمي بروم و وضع من ايــن مياين است گفتند حالا كه 

يــه است راه من اين است وصيتنامه هم نوشته سخنراني هم كرده همه جريان را هم گفته هم بــه بــرادرش ابــن حنف

گزارش داد وصيت كرد هم براي بني هاشم هم براي مردم كوفه و هم سخنراني عمومي و هــم پيغــام داد هــم نامــه 

فرستاد هم مصاحبه كرد هم علنا احتجاج كرد تا اين بخش وسيع يعني فاصله مدينه و مكه كه تقريبــا هشــتاد نــود 

فرسخ است اينها را روشن كرده فاصله مكه و عراق كه سيصد فرسخ است روشن كرده خوب آن روز همه در مكه 

شناختند و ديدند كه اين با هيچ كس هماهنگ نيست و ميجمع شده بودند و خوب اين پسر پيغمبر بود و به عظمت 

فرمايد «من كان باذل فينا مهجته» بيايد كربلا خوب براي همه سئوال بود بعد از يك ميكند  ميبلكه مردم را دعوت  

دند كه چه خبر بود يعني حضرت هشتم ذي حجه حركت كردند از مكه به طرف عراق دهم محرم ماه ديگر هم فهمي

هم آن وضع پيش آمد اينها هنوز به مقصد نرسيده به مترل نرسيده فهميدند كه كربلا چه خبر است و كل اين خاور 

ميانه آن روز فهميدند و همه هم به نوبه خود قيام كردند هر كدام قيام كردند وجود مبارك امام سجاد سلام االله عليه 

در دروازه شام وقتي كسي به آن حضرت عرض كرد كه در اين حادثه چه كسي پيروز شــد فرمــود «اذا اردت ان 

تعرف من غلي فاذا دخل وقت الصلوة فاذن و اقم» اگر خواستي ببيني كه چه كسي پيروز شد موقعي كه وقت نمــاز 

بري ما رفتيم اين نام را زنده كرديم و برگشتيم ما رفتيم پــيروز ميچه كسي را    داخل شد اذان و اقامه بگو ببين نام

شديم چيزي كم نياورديم و شكست هم نخورديم پس از همان اول قصد عمــره مفــرده داشــتند نــه عمــره تمتــع در 



 

شان كه اين را مهر كردند و به برادرشان ابن حنفيه دادند وقتي كه خواستند از مدينه خارج بشــوند وصيتنامه رسمي

يك دواتي خواستند و يك كاغذي خواستند و اين وصيتنامه را  نوشتند نوشتند «بسم االله الــرحمن الــرحيم هــذا ممــا 

اوصي به الحسين ابن علي ابن ابيطالب عليهما آلاف التحيت والثناء الي اخيه محمد المعروف به ابن حنفيه ان الحســين 

عليه السلام يشهد لا اله الا االله وحده لا شريك له و ان محمدا صلي االله عليه و آله و سلم عبده و رسوله جاء بــالحق 

اين حــق مــداري  من عند الحق و ان الجنة و النار حق و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان االله يبعث من في القبور»

شود بعد يشود يا نمميهماهنگ  پلوراليزما ببينيم با اين كثرت گرايي و كربلا و سيد الشهدا و ضت حسيني باشد ت

ة جدي عليــه و علــي فرمود «و اني لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في ام

ابي علي ابن ابيطالب علــيهم والثناء اريد ان آمر بالمعروف و اي عن المنكر و اسير بسيرة جدي و    التحيةآله آلاف  

و عليهم السلام فمن قبلني بقبول الحق فاالله اولي بالحق و من رد علي هذا اصبر حتي يقضــي االله بيــني و بــين   ةالصلا

ند «و هذه وصيتي يا اخي اليــك گفتميالقوم بالحق و هو خير الحاكمين» حرف انبياي ديگر را زده آا هم همينطور 

و ما توفيق الا باالله عليه توكلت و اليه انيب» اين يك بخش از سخنان آن حضرت بوده به صورت وصيتنامه درآمده 

مطلب ديگري كه مرقوم فرمودند و به پيكشان دادند تا به كوفه برسد اين را در آن تاريخهاي هفتاد و دو تن و يــك 

تن آنجا ظاهرا آمده كه در بين ياران حضرت سيدالشهدا افراد ممتازي بودند گرچه امتيازهاي معنــوي و خضــوع و 

خشوع اينها فراوان بود اما از نظر فداكاري اين سعيد ابن عبداالله حنفي گفتند كه يك وقت از طرف مردم كوفه نامه 

ينكه همه راهها تحت كنتــرل امويــان را گرفته به عنوان نماينده رجال كوفه از كوفه تا مكه رفته آن روز رفتن هم با ا

بود كار آساني نبود از راهي كه ايشان از كوفه تا مكه رفته تقريبا سيصد فرسخ است برگشتن وجــود مبــارك ســيد 

الشهدا مسلم ابن عقيل را با همين سعيد ابن عبداالله نامه فرستاده دستور داده از مكه به كوفه بيايند اين شده ششصد 



 

فرسخ بار سوم دستور و نمايندگي و راهنمايي مسلم ابن عقيل سلام االله عليه كه مردم بيعت كردند زمينه آماده است 

و اينها را از كوفه گرفته تا بيايد مكه خدمت سيد الشهدا اين شده صد فرسخ بار چهارم ملازم ركاب حضــرت از 

اي هم داشتند خواســته مكه تا كربلا تقريبا آمده آن هم سيصد فرسخ شده هزار و دويست فرسخ اينها يك خواسته

آمد سعيد جلو آمد گفت شما بايد ميدادند تير مرتب يسعيد اين بود كه در موقع نماز خواندن سيدالشهدا كه اجازه نم

اين ماموريت را به من بدهيد كه من بايستم براي اينكه من هزار و دويست فرسخ راه آمدم بالاخره يك چيزي بايد 

گرفت دوازده تير آمد و همه را گرفت اين ســيزدهمي ميبه ما جايزه بدهي و جلو ايستادو تمام تيرها را هم به بدن 

را ديد كه اگر دير بجنبد ممكن است به حضرت اصابت كند صورتش را جلو آورد و اين تير را با صــورت گرفــت 

كربلا يعني اين اين به كشور شرف داد اين پشتوانه كشور است در سختترين حالت كشور نام كربلا ايــن كشــور را 

حفظ كرد شما در شبهاي عمليات رفتيد در جبهه بوديد در خاكريز مقدم بوديد اين نوار مرثيه يا حسين يا حسين در 

خاكريز اول بود بعد سرود ايران ايران در خاكهاي دوم و سوم و اينها بود مردم براي اين آمدند هم خواي مقدسي 

اي كه وجود مبارك سيدالشهدا نوشت با هاني بود نامه  ١١پاي اين ريخته شده هم رهبر اين مظهر ﴿ليس كمثله شيئ﴾

ابن هاني و سعيد ابن عبداالله برگرداندند اين نامه را در آن نامه براي مردم كوفه مرقوم فرمود كه نامه شما رسيد بــه 

» بــه جــانم فلعمــريها را خواندم و مطالعه كردم ولي بدانيد «وسيله سعيد ابن عبداالله و هاني ابن هاني من اين نامه

قسم به حياتم قسم «ما الامام الا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بــدين الحــق الحــافظ نفســه علــي ذات االله و 

السلام» رهبر بايد اينگونه باشد هيچ  كسي امام مردم نيست مگر اينكه حاكم به قرآن كريم باشد به قســط و عــدل 

دعوت بكند سنت و سيرتش قسط و عدل باشد و به دين حق متدين باشد و خودش را علي ذات االله حبس بكنــد 
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و تعدي نكند از يك طرفي آا هم نماز جماعت داشتند و دين مداري حرفشان بود از طرفي ابن زبــير نمــاز جماعــت 

داشت و دين مداري داشت آا هم يك كثرتگرايي و پلوراليزم داشتند يــك اخــتلاف قرائــت داشــتند در هــر جــا 

بيند «اولا ترون ان الحق لا يعمل به» يك دو تا حق كه نداريم ابن زبير هم حــق يحضرت فرمود حق يكي است نم

خواندند اكثــري ميباشد حسين بن علي هم حق باشد عمر بن سعد هم حق باشد اينها نماز پنج وقت را به جماعت 

هــزار نفــر در كــربلا جمــع  ٣٠فرمايد كه چه خبر است وجود مبارك امام سجاد سلام االله عليه مي  دانستندنمياينها  

هــا بريزنــد و بــه االله بدم الحسين» بعضي ها فقط دو كيلو جــو بــه اينهــا دادنــد كــه در توبره شدند «كل يتقرب الي

اسبهايشان اينها كه براي جايزه نيامدند اينها كه از شام و اطراف شام نيامدند اينهــا از كوفــه و روســتاهاي اطــراف 

كردند بعد گفتند بغضا لابيك اينها با علي بد بودند اينها كه مــردم ميآمدند كه به حضرت امير ساليان متمادي اقتدا  

شام نبودند مگر ممكن بود در ظرف يك هفته سي هزار نفر از شام جمع شوند در كربلا وجود مبــارك ســيد الشــهدا 

سلام االله عليه دوم محرم وارد سرزمين كربلا شد و عمر سعد ملعون سوم محرم وارد شد طولي نكشــيد تــا روز ــم 

ر جمع شدند اينها مال روستاهاي اطراف وخود كوفه بودند اينها كساني بودند كــه مــدعي ديــن هزار نف  ٣٠بالاخره  

گفتند حق با ماست در برابر امام زمانشان ابن زبير هم اينچنين بود يك بيــان لطيفــي مرحــوم صــدوق در ميبودند  

كتاب شريف توحيدشان دارند درباره عظمت امامت و مقام شامخ ولايت فرمود بالاخره كعبه مقدس است حرفي در 

آن نيست مطاف ماو قبله ماست اما بيش از يك سنگ و گل چيز ديگري نيست چندين بار سيل و زلزله و حوادث 

تاريخي آنرا خراب كرده دوباره ساختند بله كعبه قبله است اما اگر امر دائر شود بــين امــام زمــان و كعبــه كعبــه را 

ه امام زمانش ايمان نياورد بعد از شهادت سيد الشهدا امام زمان وجــود مبــارك سازند همين ابن زبير كه ب ميدوباره  

امام سجاد بود به او ايمان نياورد مورد قهر دستگاه اموي بود مسجد الحرام رفت در كعبه را باز كرد به درون كعبــه 



 

رفت همانجا متحصن شد اموي ها روي كوه ابو قبيس حالا يك مقدار تسطيح شده قبلا كسانيكه رفته بودند كوه ابو 

ديدند روي كوه ابو قبيس منجنيق كار گذاشتند سنگ باران كردند كعبه را خراب كردنــد ابــن زبــير را ميقبيس را  

گرفتند و كشتند و بعد دوباره كعبه را ساختند فرمايش مرحوم صدوق در كتاب من لايحضر اين است كه ابرهه آمده 

كعبه براندازي كند خدا مهلتش نداد اينها كه نخواستند كعبه و قبله و مطاف را بردارند خواستند ابن زبير را بگيرنــد 

خدا به اينها مهلت داد اينها كعبه را خراب كردند و دوباره ساختند اگر كسي دربرابر امام زمانش بايستد ولو به كعبه 

دهد اين اصل دين است اينها از نزديك مدعي دين بودند ابن زبير كه آنگونه آا كه يهم پناه ببرد خدا او را پناه نم

خواندند آا هم آنگونه سيد الشهدا هم فرمود كسي نيست مگر اينكه دائن به نماز را پنج وقت جماعت، جداجدا مي

دين حق باشد اين كثرت گرايي ممكن نيست اين پلوراليزم ممكن نيست اين اختلاف قرائتها ممكن نيست يك قرائت 

صحيح است و آن قرائت حسين بن علي است اين ديگر چيز مخفي نيست كه حالا سيد الشهدا قيامش براي چه بود 

و حرفش چه بود اين در آن نامه رسمي وجود مبارك سيد الشهدا بعد هم در نامه ديگري هم كه براي اشراف كوفــه 

مرقوم فرمودند سخن راني هم كردند وقتي كه جمعيت خواست متفرق شود سخنراني كردند و در نامه رسمي شان هم 

  همين را نوشتند كه:

د و عبد االله بن وال «من الحسين بن علي سلام االله عليهما الي سليمان بن صرد و مصيب بن نجبه و رفاعة بن شدا

منين» از رجال كوفه «اما بعد فقد علمتم ان رسول االله صلي االله عليه و آله و سلم قد قال في حياته من ؤو جماعة الم

راي سلطانا جائرا مستحلا لحرام االله و تاركا لعهد االله و مخالفا لسنة رسول االله صلي االله عليه و آله و ســلم فعمــل في 

عباداالله بالاثم و العدوان ثم لم يعير عليه بقول و لا فعل كان حقّاً علي االله ان يدخلــه مُدْخَلــه» فرمــود شمــا همــه از 

سنت و سيره پيغمــبر را  پيغمبرتان شنيديد كه اگر كسي ملتي جمعيتي ببيند يك حاكم جائري عهد الهي را نقض كرده



 

كند دين را هتاكي بكنــد حقــوق خــدا و يكند مفسده جو است به دين خدا عمل نمميبه هم زده ظالمانه دارد عمل  

بــرد مياي قيام نكنند و او را سر جايش ننشانند خدا هر دو را يك جا به جهــنم پيغمبر و مردم را تضييع بكند عده

شما همه را شنيديد بعد فرمود «وقد علمتم» اين كبراي كلي ولي تطبيقش بر صغري اين است فرمود «وقد علمتم ان 

هولاء لزموا طاعة الشيطان و تولوا عن طاعة الرحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استاثروا احلوا حــرام االله و 

حرموا حلاله و انا احق من غيري» اين احق تعييني است نه احق تفضيلي مثل واالله حق احــق ان يتبــع مثــل اولي 

رحام بعضهم اولي ببعض و «انا احق من غيري و هذا الامر لقرابتي من رسول االله صلي االله عليه و آله و سلم و قد الا

اتتني كتبكم» اين نامه هاي شما و پيك هاي شما آمده و من احق هستم حالا اگر كسي نخواست من را ياري كند كه 

مختار است و اگر خواست ياري كند راهش اين است غرض اين است كه جريان سيد الشهدا تالي تلو قــرآن كــريم 

است همان طوري كه انبياء قبلي واذكر في الكتاب كذا و كذا الان هم بايد گفت واذكر بالتفسير حسين بن علي ايــن 

گونه نيست كه يك رهبر شجاع مبارز آزادي طلب اينها زيرمجموعه و جزء فروعات آن حضرت است و تبيين ايــن 

لت اصلي بعهده شما آقايان است اين كار با عظمتي است و مردم هــم بــالاخره شــيفتهٴ ســيد الشــهدا بعنوان يك رسا

شوند و ميماند بالاخره چهارنفر جمع يهستند اگر شما خداي ناكرده كوتاهي كرديد اين منبرها و حسينيه ها خالي نم

شود البته اين كار ضايعات دارد تلفات دارد رنجها دارد ميكنند ولي آن معارف گم ميكنند و سينه زني ميعزاداري  

مهري ها دارد حق نشناسي ها دارد گم شدن آن فضيلتها در بين آن زائل دارد اما اينها هيچ كــدام مجــوز نيســت بي

ايد اين بالاخره اين رسالت انسان آن راه اصلي را ترك كند و شما آقايان هر كدامتان كه كنار سفره امام زمان نشسته

ريد درسهاي دانشگاهي بسيار خوب است داوطلب هم زياد دارد شما كار اصلي را كار حوزه قرار بدهيد بعــد را دا

هم در كنارش دانشگاهيان از شما استفاده بكنند بشويد شهيد مطهري و مفتح آن خوب است بد نيست ولي اينگونــه 



 

نباشد كه نان امام زمان را مصرف بكنيد و كارهاي ديگر انجام دهيد اين نه عاقبــت خــوبي دارد نــه انســان پــيش 

كنيد كه الان اين نسل نو كه تقريبــا بيســت ميوجدان خودش راحت است و الان ما اين را كم داريم شما احساس  

ميليون است اينها تا به زبان آا گفته نشود با آهنگ آا گفته نشود با منطق و روش آا گفته نشود آا متوجــه 

شود حضرت امير هم مشكلش همين ميشوند وقتي هم متوجه نشدند مشكل انقلاب همان مشكل حضرت امير  ينم

نسل سوم انقلاب بود نسل اول انقلاب كه خود حضرت امير بود و امثالشان كه عده اي شهيد شدند يا متروي شدند 

يا پيرمرد شدند نسل دوم انقلاب تا حدودي رو به راه بودند بخشي موافق بخشي مخالف اما قسمت مهم نسل معاصر 

سال متروي بود  ٢٥دادند يعني وجود مبارك حضرت امير ميحكومت و خلافت حضرت امير را نسل سوم تشكيل  

شــناختند يساله حضرت امير را نم ٣٠تا  ٢٥سال جوااي زيادي روي كار آمدند غالب جوااي  ٢٥در طي اين 

فرمايد من چه بگويم به ميساله بودند رسول خدا رحلت كرد يا تازه بدنيا آمدند حضرت امير هم   ٥براي اينكه يا  

سال قبل از هجرت من چه كارهايي كردم من چه بگويم بعد از ده سال در مدينــه تنهــا   ١٣اينها من چه بگويم كه  

شد آن ليلة المبيت را بگويم جريان غــدير را بگــويم طــير ميپرچم دار رسمي من بودم هر جا من بودم سپاه پيروز 

مشوي حديث مترلت را بگويم حديث دار را بگويم چه را بگويم شما نه سابقه مرا داريد نه لاحقه من را داريــد نــه 

گردانند مشكل حضرت امير نسل ميپيغمبر را ديديد نه آن احاديث را ديديد شما حالا بالاخره اين طرف آن طرف 

ســاله اينهــا نــه قبــل از  ٣٠ساله تا   ٢٥تا    ٢٠سوم بود الان مشكل انقلاب هم نسل سوم است الان اين جوااي  

كردند با خبر بودند ميشناختند نه آن استبدادها و استثمار هايي را كه ديگران ميانقلاب را ديدند نه امام را درست  

ها را با زبان اينها بيان بكنيد تا انشاء يا دنيا نبودند يا چهار پنج ساله بودند اين است كه شما بايد اينها را عالمانه اين

  االله حشرتان با خاندان عصمت و طهارت باشد.



 

  و الحمد الله رب العالمين

 


